
 رئالیسم جادوییهای عظیم« و »پیرمردی کهنسال با بالبررسی 

 تهیه کننده: شیوا شکوری 

– ۱۹۲۷« داستان کوتاهی است که نویسندهٔ کلمبیایی، گابریل گارسیا مارکز )عظیمهای با بال کهنسالمردی پیر»

استفاده از این  . داردهم  ای برای کودکان« را نوشته است. این داستان عنوان فرعیِ »قصه  ۱۹۶۸(، در سال  ۲۰۱۴

آمیز( از سوی مارکز است تا ظاهر  نوعی بازی هوشمندانه با لحن آیرونیک )طنزآمیزو طعنه عنوان فرعی در واقع

 پیوند بزند.   جامعه های تلخای داستان را با واقعیتساده و افسانه

 خلاصهٔ داستان 

  ژولیده،  وقفه، پیرمردی کهنسال یا بسیار پیرس از طوفان و سه روز باران بیکه طفلی بیمار هم دارند، پپلایو و الیزندا 

 کنند. و بعد هم در مرغدانی حبسش می کنندخود پیدا می یهایی بزرگ و زخمی را در حیاط خانهبا بال  پوشو ژنده

به او پوست میوه و حتی سنگ پرتاب  کشیش روستا و مردم معتقدند او شاید یک فرشته باشد، اما به جای احترام، 

پنج  خانه با گرفتن صاحبزن کشند و خیلی زود مردم روستا و اطراف برای دیدن این موجود عجیب صف میکنند. می

 زند. ورودی از مردم، پول زیادی به جیب میسنت 

لب  سگذارد، توجه مردم از پیرمرد شده به عنکبوت را به نمایش میاما با ورود یک سیرک جدید که دختری تبدیل

آورد و در و بیماری را تحمل کرده، به مرور پرهای جدیدی درمی  را گذرانده های سختپیرمرد که زمستانود. شمی

 رود.کند و میها پرواز میزند و آرام از خانه آن نهایت، یک روز بال می

 های مرکزی   شخصیت

 تواند پرواز کند.بال دارد و می، مردی که چه فرشته باشد و چه نباشدپیر

 . است آسا تبدیل شدهی که به عنکبوتی غولجوان زن

خود این دو شخصیت یدرباره این دو موجود در مرکز داستان و معنای آن قرار دارند. اما داستان به همان اندازه که 

 غیرعادی در جامعه نیز هست.موجوداتی ها به حضور واکنش گروهی از انسانیدربارهاست، 

اتفاقاتی که پیرامونش   یداند دربارهکس نمیماند. هیچدار تا حد زیادی شخصیتی ناشناخته و رمزآلود باقی میپیرمرد بال

 فهمد. کس زبان او را نمیکند، زیرا هیچدهد چه فکر میرخ می

آموزیم صبر است. ظاهراً حاضر است در مرغدانی منتظر بماند و از پلایو و  او می یترین فضیلتی که دربارهمهم

 چیز زیادی طلب نکند. ، شوندکه در مدت کوتاهی به لطف او ثروتمند می الیزندا

توان گفت به  در مقابل، زن عنکبوتی به سبب نافرمانی گرفتار سرنوشت فراطبیعی خود شده است؛ یا به بیان دیگر، می

کردند هنوز برای  خواسته برای رقص بیرون برود، اما والدینش مانع شده بودند، چون تصور میاو می. صبریدلیل بی

 این کار بیش از حد جوان است.

 . از بسیاری جهات نقطهٔ مقابل یکدیگرند شخصیت این دو 

قرار؛ یکی قادر به پرواز و دیگری یکی بسیار پیر و دیگری جوان؛ یکی مرد و دیگری زن؛ یکی صبور و دیگری بی

 . است محکوم به ماندن بر زمین

کنند، زن عنکبوتی از ابتدا ای برای نمایش و تماشا تبدیل میکه میزبانان پیرمرد او را برخلاف میلش به وسیلهدرحالی 

عنوان بخشی از یک نمایش سیار وارد شهر شده و خودش نیز آماده است داستانش را بفروشد و توجه مردم را جلب به

 کند. 

tel:%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B7-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4
tel:%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B7-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4


 دو وضعیت متفاوتند  یهها همچنین نمایندآن 

گوید که این مرد ای آسمانی باشد. حتی وقتی پدر گونزاگا صریحاً میمردم شهر شک دارند که پیرمرد واقعاً فرشته  

 آیند تا موجود مرموز را ببینند. فرشته نیست، باز هم مردم به خانه می

مانند تبدیل شده و در مورد او بینند که او واقعاً به موجودی عنکبوتزن عنکبوتی، مردم با چشم خود می یدربارهاما 

 نیز هیچ ادعایی مبنی بر منشأ آسمانی مطرح نیست. 

 موضوع

 .دهدجامعه ارائه میوضعیت داستان کوتاه تصویر درخشانی از این 

 های اخلاقی ارزش سقوط

. ها درک روشنی از وضعیت پیرامون خود ندارندکند که شخصیتمارکز داستانش را با نشان دادن این نکته آغاز می

سختی  گشت، بهها به خانه برمیقدر ضعیف بود که وقتی پلایو پس از دور ریختن خرچنگنور در نیمروز آنگوید: می

 توانست ببیند. می

  تواندمی  نور در نیمروز ضعیف است؛ درست زمانی که خورشید باید در بالاترین نقطهٔ خود باشد. بنابراین فقدان نور

   درستی ببیند.تواند واقعیت را بهدهد که پلایو نمیو نشان می باشد نمادی از نابینایی

حتی اگر یستند. وارد نآمیزشان با مهمان تازهمردم روستا نیز در برابر رفتار خود نابینا هستند و متوجه رفتار توهین

 انگیز است.های عظیم« نباشد، رفتار مردم با او نفرتبا بال کهنسال »فرشته« چیزی جز »پیرمردی

کند و  برداری میاز موقعیت بهره الیزنداتفاوتند. یابیم که این زوج نسبت به وضعیت پیرمرد بیداستان درمی  یادامه در 

که  پوش ژندهبه جای کمک کردن به پیرمرد و مردم  کندبا زیر پا گذاشتن شأن و کرامت پیرمرد از او کسب درآمد می

گویی نه و  کنندمی شمسخره و تحقیرکنند و مرغدانی برایش غذا پرت می از توردارد، بسیار بدی وضعیت جسمانی 

هم  است و حیوانات  نی)که البته خود این حرف نیز امروزه رد شد بلکه حیوانی در سیرک است.موجودی فراطبیعی، 

 و چه در حیات وحش.(  سیرکدارای حقوق هستند چه در 

تواند شفاف و به در حال خرد کردن پیاز است و طبیعتا نمی ،ه پرواز پیرمرد نگاه می کندبدر آخر داستان هم که الیزندا 

 درستی او را ببیند.  

   مهری جامعهبی

مارکز در این اثر به  .  پیوند داد به »آخور/طویله« در روایت میلاد مسیحتوان را می»مرغدانی«  جایگاه فرشته در 
    ( از الگوی آمدن یک موجود آسمانی به زمین خلق کرده است:Inversionزیبایی یک وارونگی ساختاری )

ها گیرد. در داستان مارکز نیز انساندهد و او در آخور جای میای به او نمی در داستان میلاد مسیح، جامعه خانه
کنند. مرغدانی در اثر مارکز،  ای را که از آسمان آمده، نه در جایگاهی والا، بلکه در مرغدانی کثیف حبس میفرشته

ها با »دیگری«، با »امر  ؛ نمادی از چگونگی برخورد آدمباشد ترِ همان آخورتر و امروزیشکل افراطیتواند می
 شان است.طلبانهقدسی« یا هر چیزی که خارج از فهم و منطقِ منفعت

 توقع« مردم سطح تفاوت در »

رسد. اما در داستان  در روایت مسیحیت، میلاد در آخور نشانهٔ تواضع و خاکی بودن است که بعداً به شکوه معنوی می
های سفیدِ تمیز، هالهٔ نور، جلال و زیبایی( منطبق  ها )بالای آن مارکز، مردم چون فرشته با معیارهای ذهنی و کلیشه 

 دانند.ی زشت و ژولیده است، او را سزاوار زیستن در مرغدانی می مردنیست و پیر

 حرمتی کالاسازی و بی



ندا از  زیو و الیتوجهی قرار گرفته، پلاطور که در تاریخ، امر معنوی بارها دستمایهٔ سوءاستفاده، تجارت یا بیهمان
 شوند.کنند و ثروتمند میفروشی میحضور این فرشته در مرغدانی بلیط

گیرد تا نشان لحم را جلوی جامعهٔ مدرن می در واقع مارکز با قرار دادن این فرشته در مرغدانی، همان آینهٔ آخورِ بیت
طلبانهٔ  رحمانه و منفعتپرستانه، بیها بیاید، واکنش خرافهدهد اگر یک موجود آسمانی یا امر والا دوباره به میان انسان

 ها هیچ تغییری نکرده است.آن 

طور که داشتن بال  کند که هماناو استدلال می تر است.از قضا پدر گونزاگا، نمایندهٔ مذهبی شهر، از همه شکاک

تنهایی  و یک هواپیما کافی نیست، برای تشخیص فرشته نیز بال به شکاری تنهایی برای تشخیص تفاوت میان یک بازبه

   کند.کفایت نمی

 ایمان بی ثباتی 

دهند؛ زیرا شان را به پیرمرد از دست میشود، مردم علاقه ای دیگری ظاهر میموجود افسانه زن عنکبوتی؛ هنگامی که 

 قادر است ماجرای دگرگونی خود را توضیح دهد. او 

کنند،   اشوضعیت عجیب زن عنکبوتی دارند از او بپرسند و از بالا تا پایین بررسییدربارهمردم اجازه دارند هر سؤالی  

 کس نتواند در حقیقت داستان وحشتناک او تردید کند. که هیچطوریبه

گیرند داستان زن را باور کنند، زیرا او برای دگرگونی  حال مردم تصمیم میهر دو داستان عجیب و باورناپذیرند. بااین

 دهد.وضعیت خود نمی یدربارهکه پیرمرد هرگز توضیحی دهد، درحالی فهم ارائه میخود توضیحی قابل

 اما مگر اساس ایمان همین نیست؟ اعتماد کردن حتی هنگامی که مدرک قطعی در اختیار نداریم؟

 ( ۱:۱۱بینیم.« )عبرانیان ها امید داریم و یقین به چیزهایی که نمیایمان »اطمینان به چیزهایی است که به آن 

 فضاسازی 

های پوسیده تبدیل شده و نور  اند، ساحل به ترکیبی از گل و صدفشنبه غمگین شده، دریا و آسمان خاکستریجهان از سه 

شود، با  بیند. وقتی نزدیک میکند میسختی چیزی را که در حیاط حرکت میقدر ضعیف است که پلایو بهظهر آن

تواند برخیزد، زیرا دو بال عظیم مانع  شود که صورتش در گل افتاده و با وجود تلاش فراوان نمیرو میپیرمردی روبه

 او هستند.  

ای برای ایجاد حیرت و اضطراب فراهم  همگی زمینه ،این فضای غیرعادی، باران مداوم، دریای خروشان و باد شدید

 کنند. می

 ترس و شگفتی در کنار هم 

ترسند، چون در ذهنشان فرشته با باورهای مذهبی و موجودات آسمانی پیوند دارد. اما خیلی مردم روستا از پیرمرد می

مواجهه با چیزی فراطبیعی در  یاین تجربهسازند. او خرافات گوناگون می یدربارهدهند و شان را تغییر میسریع عقیده

 های اصلی رئالیسم جادویی است. دل امر روزمره یکی از هسته

گیرد: این موجود واقعی است یا غیرواقعی؟ طبیعی است یا  ها میان دو وضعیت قرار میخواننده هم مثل شخصیت

 دهد.فراطبیعی؟ اما داستان هیچ پاسخ قطعی نمی

 زن عنکبوتی 

رود. ترکیبی از »شگفتی و ترس« است. دختر برخلاف دستور والدینش برای رقص از خانه بیرون مینیز این صحنه 

باز هم امر کند. ای او را به عنکبوتی عظیم تبدیل میشکافد و صاعقه هنگام بازگشت، رعدی هولناک آسمان را می

 شود. ناممکن بدون توضیح علمی وارد جهان داستان می 



   دید یزاویهتغییر در  

»فرشته« ما را به چون   ی را به ما ارائه می دهد.ترکیب عجیب ای از گوشت و خون«»فرشتهگوید: وقتی مارکز می

. یعنی  شودحبس میفرشته در مرغدانی  بعد کند.»گوشت و خون« او را کاملاً جسمانی میولی  بردفراطبیعی می یامر

شود به موجودی کثیف، زمینی و حتی کالایی  موجودی که در سنت دینی آسمانی و برتر از انسان است، تبدیل می

  آورند. پلایو و الیزندا از او پول درمی .اقتصادی

مارکز از  توان از آن پول درآورد.شود چیزی که مییعنی فرشته می شود کالای نمایشی. یعنی یک امر مقدس می

 دوزد. العاده و واقعیت مادی و روزمره« را به هم میهمان ابتدا دو قلمروی »امر خارق

 راوی و لحن 

شدن زن به عنکبوت، روییدن گل ها آرام، دقیق و گزارشی است. تبدیلترین اتفاقلحن راوی حتی هنگام توصیف عجیب

شوند که های مرد جذامی و درآمدن سه دندان تازه برای مرد نابینا، همگی با همان لحنی روایت میگردان از زخم آفتاب

 ساختن خانه یا پرورش خرگوش. 

شود خواننده نیز برای مدتی ناممکن را  کشد. همین لحن خونسرد سبب میراوی هیچ مرزی میان واقعیت و خیال نمی

، اما جایگاه امر جادویی را نامطمئن باقی  گذاردمی جهان جادویی را در جهان واقعیدر این داستان مارکز  بپذیرد.

ای ایجاد تواند یک موضع قطعی انتخاب کند. آمیختن جادو و واقعیت زاویهٔ دید تازهگذارد. در نتیجه خواننده نمیمی

 ای تازه اما نامطمئن ببیند. دارد جهان را از نقطه کند که خواننده را وامیمی

 برویم سر سه مفهوم

تواند قوانین دیگری داشته باشد؛ وجود جادو، موجودات عجیب یا نیروهای فراطبیعی بخشی از : جهان میفانتزی

 ساختمان آن جهان است.

زند تا به رؤیا، ناخودآگاه، تداعی، میل و امر نامعقول راه پیدا کند. همان  منطق عقلانی واقعیت را به هم می سورئالیسم:

 شوند. دیدیم: بدن و هویت و مرز انسان/شیء ناپایدار می سوبراکچیزی که در 

کند، حیاط پر از خرچنگ است، مردم پول  آید، بچه تب می: جهان همان جهان عادی ماست؛ باران میرئالیسم جادویی

دهد نویسد و وسط همین جهان یک مرد بالدار وجود دارد. روایت هم هیچ توضیح نهایی نمیآورند، کشیش نامه میدرمی

 که او واقعاً چیست. 

شود؛ امر ترین ویژگی رئالیسم جادویی است: جهان واقعی شکسته نمیمالعاده در فضا مههمین عادی بودن امر خارق 

ماند. بنابراین عنصر جادویی فقط برای ساختن شود و در همان جهان باقی میای وارد آن میهیچ مقدمهناممکن بی

رحمی و ناتوانی  پرستی، بیای است برای آشکارکردن طمع، خشونت، خرافه انگیز نیامده است؛ وسیلهفضایی خیال

 کند. العاده در این داستان، حقیقت پنهان جامعه را آشکار مینهادهای رسمی. امر خارق

آمیزند که تشخیص  با واقعیت درهم میچنان عجیب انگیز و عناصر خیالاست که  رئالیسم جادویی شیوهٔ روایتدر واقع 

 شود.مرز میان این دو دشوار می

زدایی« کند؛ توانست گاوها را »کرم»در روستای آراکاتاکا مردی بود که می کند:ای از کودکی تعریف میمارکز خاطره

 1آمدند.« ها از سر گاو بیرون میکافی بود جلوی گاو بایستد و به آن نگاه کند، بعد کرم

انگیز بود و  کردم. در کودکی برایم شگفتتوانستم توضیحش بدهم، الان برایتان تعریفش نمیگوید: »اگر میمارکز می

 هنوز هم هست.«   
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شود مربوط به تخیل اوست، ترین تحسینی که از آثارش میگوید: »همیشه برایش جالب بوده که بزرگمارکز می

ای در واقعیت نداشته باشد.« از که حقیقت این است که »در تمام آثار من حتی یک خط هم وجود ندارد که پایهدرحالی 

 2ترین تخیلات است. نظر او مشکل این است که واقعیت حوزهٔ کارائیب شبیه وحشی

 اصطلاح »رئالیسم جادویی« از کجا آمد؟

اگر چه گابریل گارسیا مارکز یکی   نکتهٔ جالب این است که رئالیسم جادویی اصلاً از ادبیات آمریکای لاتین شروع نشد.

 های آن شد. ترین چهرهاز مهم

برای   ۱۹۲۵( در سال Franz Rohرا منتقد هنری آلمانی فرانتس روه )  Magischer Realismusاصطلاح آلمانی 

نقاشی حرف  یدربارهزد؛ ادبیات حرف نمی یدربارهتوصیف نوعی نقاشی پس از اکسپرسیونیسم به کار برد. روه 

 زد. می

خواست هنرمند از واقعیت فرار کند و جهانی خیالی ای که پشت اصطلاحش بود برای ما مهم است: او نمیاما ایده

تواند اسرارآمیز و شگفت باشد. به  کنیم، خود واقعیت میگفت وقتی با دقت به جهان عادی نگاه میبسازد. برعکس، می

 بیان دیگر در آغاز، جادو قرار نبود جای واقعیت را بگیرد؛ قرار بود جادوی پنهان در خود واقعیت دیده شود. 
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